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 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٦٠ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

های گویشی دوانی، در زمینۀ   در نوشتۀ پیش رو، نگارنده امیدوار است که تمامی داده
ار مبحث آب، های طبیعی این منطقۀ گرم و خشک را در چه  های طبیعت و پدیده  موقعیت

 آتش، باد و خاک مورد دقت و توجه قرار دهد.
 
 های وابسته . آب و واژه۲

آب است و از این نظر همیشه در مضیقه بوده است. در  ای کوهستانی، اما کم دوان منطقه
هم به اندازۀ یک جوی  رفته نوزده چشمه وجود دارد که تمامی آنها برروی هم این منطقه روی

اند   ست که خشک شدها ها نیز سالیان درازی ب ندارند. تعدادی از اینمعمولی کشاورزی آ
بنابراین از دیرباز، آب در بین مردم آنجا از ارزش  .اند هنوز جاری هاو فقط یازده تای آن

 داشتند.   فراوانی برخوردار بوده است و تا حد تقدس آن را گرامی می
و رسیدن نوبت برداشت از چشمه به  ها صبوری  آبی و تأمین دشوار آن پس از ساعت کم

ای دور تا روستا، سبب شده است که در مصرف آن   هم از فاصله قدر حداکثر سه مشک، آن
عمل آورند. این خصلت پسندیده، با وجود آب   جویی را به  راف نکنند و کمال صرفهسا

متری و کیلو کشی از فاصلۀ هشت شصت خورشیدی از چاهی عمیق و لولهشُربی که از دهۀ 
های مردم   دلیل شیب بالا از چاه تا روستا، با انرژی هفت پمپ قوی، به خانه همچنین به

 رسد، هنوز هم در دل و ذهن مردم نهادینه است.   می
دلیل حضور مداوم دامداران، کشاورزان و باغداران در کوه و  لازم به گفتن است که به

انبارهای زیادی ساخته   سیعی از منطقه، آبدشت و نیاز مبرم به آب، از قدیم، در گسترۀ و
 شده که تشنگان بسیاری را طی قرون متمادی سیراب کرده است.

 گیریم:  های وابسته بدان را پی می  با این توضیحات، آب و واژه
 آبی.: آسیاب//یُو اُوی   آسی

 رفتن پارچه. : آب//ن اَتو اُو شِدْ 
 رد مایعات.: دُ //اَرِک 

 : سررفتن مایعات در حال جوشیدن.//ن اَسِر شِدْ 
 : سنگ توگود که آب باران در آن جمع شود.//اَـَ ن 



های گویشی داده
١٦١ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه

 
 : آب.//اُو 

 شدن از عادت ماهانه.  کردن زنان، برای پاک  : حمام//اُو اَسِر کُنون 
 : انزال، ریختن منی.//ن اُو اَنِدْ 

 : آب و فاضلاب مصرفی خانواده.//و اورُو اُ 
 .شدن پز  پز، آب  : آب///ن) ن (واویدْ اُوپَز بیدْ  /اُوپَز

 کردن.  : آبیاری//ن اُو دادْ 
 شده. دار، مثل میوۀ کاملاً رسیده و نرم  : آب//اُودار 

 شده از آب و روغن و سبزی خشک و اسفناج و پیاز. ای تهیه: اشکنه، غذ/:/اُوداغِک 
زا نیست. اما اگر به سمت غرب در   : ابر. درصورتی که به سمت شمال حرکت کند، باران//اَور 

 زاست.  حرکت باشد باران
 شده. چلو صاف   : آب///اُو رِسک  /اُو رِـِزِک

 راهه.  آب، آب  : راه//اُو رُو 
 شدن آن. منظور نرم های آب به نان، به  : پاشیدن قطره//ن اُو زِدْ 

 شدن آب از آن. شده، برای خارج : چلاندن لباس شسته//اُو اَ دَر کِـ ـِ ـتَن 
 رُو.  : چاهک فاضلاب، آب//اُوشی 

 غوره.  : آب//اُوگُر 
مو.لی  : آب//لیمور اُو

انبار.  : آب//اُوَمبار 
 : چشمی که پیوسته از آن آب بریزد.//اُومینجِکو 

 انار.  : آب//اُونار 
 کردن، در روز هفتم فوت عزیز درگذشته.  : حمام//اُو هَفت 

 . نوعی انگور سفید و پوست کلفت.۲ ؛. آبی ( از جنس آب)۱: //اُوی 
 : میراب.//اُویار 

 : سنگاب، ظرف سنگی مخصوص نگهداری آب باران.//بَردینگ 
 : باران.//بَرو 

ای از آب جاری.  : باریکه// بَریک
ن  بستن آب در سرمای شدید.  : یخ//بَسَّ

/بَشت و بَرو  : رگبار، بارش شدید باران توأم با باد./



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٦٢ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 : بخار.//بُغار 
 : برف.//بَـ ـَ ـل 

 : برف ریز که پیوسته ببارد.//بَـ ـَ ـل پیکِک 
 شدن.  افتادن و تلف : در برف سنگین گیر//گیر بیدَن   بَـ ـَ ـل

 : برف و باران.//بَـ ـَ ـل و بَرو 
 : آب از زبان کودکان.//بُم   بُم

اختیار بریزد.  ان که بی: آب ده//بَنگ 
زمین کشت آبی. در مقابل زمین دیم. ///پاریُوَک /پاریُو

/پُجُـ ـُ ـتِ اُو   قدر حجم یک دست که بر چیزی بپاشند.   : مقداری آب به/
 دار، دارای آب زیاد.  : آب//اُو پُر 

  یا رنگ چیزی بدان بیفزایند: آبی که برای گرفتن مزه //اُو  پَس
 ریخته که به اطراف بپاشد. های آب زمین  ترشح، قطره ///پیشینگَ  /پِشینگَ 

/اُو  تُپِ   قدر حجم یک دست.   : مقداری آب به/
/تِرَ ـَ شا   ریخته که به اطراف بپاشد. های آب زمین  : ترشح، قطره/

/تِغِرگ   رگ.: تگ/
ی اُو)  /تِلَّ (تِلِّ  : قطره، قطرۀ آب یا اشک./

/تِلَّ   تِلَّ   : قطره قطره. /
/تَنگُو   : مقدار کمی آب./

/تیـ ـ ـرَ   : رگبار، بارش باران شدید در زمانی بسیار کوتاه./
/تیـ ـ ـرَ تیـ ـ ـرَ   : رگبار متناوب. /

/تیشنَ   قدر رفع تشنگی. ) مقدار آب، به۲) فرد تشنه؛ ۱: /
/تیشنِگی   : تشنگی./

 : باران ریز، باران قلیل.///تیلِک   تیل /تیل  تیل
 نم باران.  : نم//تیلِ بَرو   تیل

 : چاه.//ـَ ـَ چْ 
 : قطره، چکه.// چُپَّ 

 : ریزش آب اندک از ارتفاع.//چُرچُرِ اُو 
 صورت آبشار. : ریزش آب اندک از بالا به//چُر کِـ ـِ ـتَن 



های گویشی داده
١٦٣ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه

 
 : ناودان.// َچُرنادْ 
 : ریزش آب چشمه از ناودان سنگی.//چِرُو 
 : ناودان.//چِرنُو 
 : قطره.// چِکَّ 
 : قطره قطره.//چِکَّ   چِکَّ 

ن   : چکیدن.//چِکِسَّ
 : چکاندن.//چِکنیدَن 
 : چالۀ طبیعی آب در کوه و دشت.//چَـ ـَ ـلُو 

 ماه.  : بارش باران در عصر روزهای متوالی بعد از عید نوروز تا اردیبهشت//پَسینَک   چِل
 ) مستراح.۲ ؛) چشمه۱: //چیشمَ 

 : مظهر کاریز (قنات).//کَت   دَم
 : شیر آب.//شِـ ـِ ـر   دَهَن

 : رطوبت.//روتووَت 
 : رودخانه.//روخونَ 

 : مسیل آب باران، رود خشک.//روکَـ ـَ ـل 
 : گردآب.//زِرنُو 

 : آب زلال.//ساف (صاف) 
 کمان.  نگین: ر//سَنگِ زَری 

 گذارد.  که تأثیر مخرب بر طبیعت می : سرمای شدید//سوم 
 : آبکی، رقیق، دوغاب.//و ُشَدْ 
 : ریزش آب از بالا.//شُرَّ 

 ها به هم پیوسته باشد.  : باران شدید و فشرده که قطره//شُرشُر کِـ ـِ ـتَن  
 آب از بالا.باره ریختن  : یک//شُرّیشت 

ای که در مسیر باران احداث کنند تا کود و پهن و خار و خاشاک سر   : حوضچه//شورخُوس 
 عنوان کود، پای درختان بریزند. راه، در آن بریزد و پس از فروکش کردن آب آن، به

 : شستن.//شیشتَن 
 وشوی. : شست//شور و  شیشت
: صدای شدید حرکت آب سیل از مسیر /// غُرَمبَ غُرَمب /غُرَمبَ 



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٦٤ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 ).گُرَمب گُرَمب ←( ناهموار
 : جوشیدن مایعات.//ن غُل زِدْ 
 بارد.  بار در اواخر تابستان  می  یک : بارانی که هرچند سال//وَر   غَنی
 : جوشیدن مایعات.//غُل کِـ ـِ ـتَن   غُل

 تنگ.  کردن آب از روزنۀ  فوران: فوران آب از روزنۀ تنگ.///ن دادْ  فیشکَ  /فیشکَ 
 : جرعۀ آب.//قُلُپِ اُو 
 : جوشش آب از زمین توأم با صدا.//قُلُپ کِـ ـِ ـتَن   قُلُپ
 رعه آب نوشیدن.ج : جرعه//قُلُپ واخاتَن   قُلُپ

 : نوشیدن آب، بدون این که لب با لبۀ ظرف تماس داشته باشد.//ن َقُلینگ زِدْ 
 : قنات.//قَنات 

 : سیل.//کُـ ـُ ـشور 
 : چشمۀ بهاره.//کُـ ـُ ـنی 
 ←( : صدای شدید حرکت آب سیل از مسیر ناهموار//گُرَمب   گُرَمب

 ).غُرَمب مبَ غُرَ 
 ).ومَشکُودْ  ←شک (: جایگاه مَ //گُسی 
 : گلاب.//گُلاو 
 : برکه، گودال طبیعی که در آن آب باران جمع شود.//گورُو 

 انبار و برکه.  ولای کف حوض و آب : لجن، گل//لیر 
 : باریکۀ آب جوی و چشمه.//لیـ ـ ـسَ 
 ، تراوش آب از ظرف.کردن  شت: ن//لیـ ـ ـکَ 

 : مِه.///مُسکُرکِ  /مُز
 : مشک، ظرف پوستی از جنس پوست بُز.//مَشک 

 ).گُسی ←: جایگاه مشک (//و مَشکُودْ 
اندازند و به کوه و   : مشک کوچک که طنابی بدان بندند و اغلب، چوپانان به دوش //مَشکول 

 صحرا روند. 
 : مشک آب بسیار کوچک.//میتارِک 

 : نم.//نَم 
 دار. : نم//نَمور 



های گویشی داده
١٦٥ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه

 
 : حوض.//هُوز (حوض) 

 : یخ.//یَخ 
 

 های دوان  . چشمه۱ .۲
 : چشمۀ عروس. //اُو اَروس 

 دِه.  چشمۀ بالای پس ://اُو بَلِ پَـ ـَ ـسِ 
 بالای غنی. : چشمۀ//اُو بَلِ غَنی

 : چشمۀ بالای محمدخواجه.//خاجَ  ِاُو بَلِ مَـ ـَ ـدْ 
 : چشمۀ بیدی.//ی اُو بیدْ 

 رجبی.  : چشمۀ خواجه//اُو خُجَ رِجَوی 
  : چشمۀ شاهزاده (شازده).//اُو شازدَ 

 : چشمۀ کلاغ.//اُو قَلا 
 .شیخ سعد  : چشمۀ کربلایی// ـِ ـخ سَـ ـَ ـدْ  شِـ  اُو کَل

 : چشمۀ لردک.// اُو لَردِک
 : چشمۀ مشیری.//اُو مَشیری 

 : چشمۀ نیَک (نی کوچک).//اُو نِیِک 
 : چشمۀ منگو.//اُو مَنگو 
 .: چشمۀ اَنارَک//اُو نارِک 

 .: چشمۀ نو//اُو نُو 
 : چشمۀ هار.//هارو  اُو
یا  : چشمۀ بَریا (بریایِ بالا).///بَریُی بار  /بَر

یا (بَریُی دومَن)   : چشمۀ بَریا (بریایِ پایین).//بَر
 : چشمۀ مبارکی.//چیشمِی مُوارَکی 

 
 انبارهای دوان  . آب۲ .۲

/ اِشکَـ ـَ سَ  اُوَمبارِ   انبار شکسته.  آب :/
/بِیگی اَلیمَـ ـَ ـدْ  اُوَمبارِ  محمدبیگی.  انبار علی  : آب/



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٦٦ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

/بَردی  اُوَمبارِ   انبار سنگی.  : آب/
 ای.  انبار پونه  آب :/ مواُوَمبارِ پُدْ 

/تاوِی خو ـ ن   مبارِ اُوَ   انبار تابۀ خون.  : آب/
/دراز  تِل اُوَمبارِ   دراز.  انبار تپه  آب: /
/تَنگ  اُوَمبارِ   انبار تنگه (تنگۀ دوان).  : آب/
/گَزی   چِل اُوَمبارِ   گزی.  انبار چهل  آب: /
/خَنُمِک   ارِ اُوَمب  انبار.   : آب/

می   اُوَمبارِ  /دُوُّ  انبار دومی.  : آب/
/سَردو   اُوَمبارِ   انبارسرده.  : آب/
/سَنگ و شِـ ـِـر  اُوَمبارِ   انبار سنگ و شیر.  : آب/
/شال  اُوَمبارِ   انبارشال.  آب: /
/کِرنِی  اُوَمبارِ   انبار.  آب: /
/  شِـ ـِ ـخ مَـ ـَ ـدْ   کَل اُوَمبارِ   محمد.  انبار کربلایی شیخ  : آب/
/یَـ ـَ ـواس   کَل اُوَمبارِ   انبار کربلایی عباس.  آب: /
/کُی بار   اُوَمبارِ   انبار کوه بالا.  : آب/
/گاهار  اُوَمبارِ   ای کوهستانی که در شمال دوان واقع شده است).  انبار گاهار (منطقه  آب: /
/گارِک  اُوَمبارِ   ای کوهستانی که در شمال دوان واقع شده است).  انبار گارکِ (منطقه  آب: /
 انبار گچی.  : آب//ی گَچـْ اُوَمبارِ 
فا   مُل اُوَمبارِ  /مُسَّ  انبار ملامصطفی.  : آب/
/نَرمِک  اُوَمبارِ   انبار نرمَک.  : آب/
/حُجَلی  اُوَمبارِ   علی.  انبار حاج  : آب/
/ هَنُی دَ ـَ ـلِزو اُوَمبارِ  انبار حنای دهلیزان (دیوارۀ زردرنگ کوه را   : آب/
 دلیل همرنگی با حنا، حنا گویند و این حنا در کوه دهلیزان واقع است). به

 
 های وابسته  . آتش و واژه۳

به عمق تاریخ و فرهنگ مردم دوان، هنوز در میان پیران روستا سوگند به آتش و اجاق  توجهبا
دانند.   ها می  کنندۀ پلیدیکنندۀ محیط زندگی و نابود پاک، آتش را گرم، مرسوم است. اینان



های گویشی داده
١٦٧ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه

 
دارند.   رو آن را گرامی می  ازاین

 دار، شبیه به تاول ناشی از سوختگی.  : تاول آب//آپُلتَشی 
).نَروز زِدْ  ←: آفتاب، طلوع خورشید (///اُفتُوزنون  /اُفتُو

های خار و خاشاک،   های انگور با بوته  : پوشیدن خوشه//ـتَن  اُفتُو سایَ کِـ ـِ
 تابش آفتاب بر آنها.از منظورجلوگیری  به

).بُک، بُک گِـ ـِ ـتَن ←ور شدن (  : شعله، شعله///بُر گِـ ـِ ـتَن  /بُر
 زنه.  : سنگ آتش//بَردِ تیش واکُنوک 

 .)بُسُـ ـُ ـتِکو  چولوس ←سوخته (  : هیزم نیم//سُـ ـُ ـتَ   رَ بِ 
(شعاع) آفتاب که هنگام طلوع از لبۀ  ۀ: تیغ//بِرشَنگِ (بِرشینگِ) اُفتُو 

 آید. میچشم  کوه به
 .)سُـ ـُ ـتَ   بِرَ و  چولوس ←سوخته (  هیزم نیم ؛: برق، صاعقه//بَرق 

 ).بُر گِـ ـِ ـتَن، بُر ←شدن ( ور  : شعله، شعله//بُسُـ ـُ ـتِک 
 : روشن و خاموش شدن فتیلۀ چراغ در اثر کمبود اکسیژن.///بُک گِـ ـِ ـتَن  /بُک
 ←: روشن و خاموش شدن فتیلۀ چراغ در اثر کمبود اکسیژن (//بُک کِـ ـِ ـتَن  بُک

 ).پِت کِـ ـِ ـتَن  تپِ 
 شدن.  : سوختن و جزغاله//ن َبَلال بیدْ 
در اثر سوختن، سرخ انداختند که  می: سرگین فشردۀ الاغ که در آتش //تیسَک   بَمبُمل
خاست، مورد تفریح   زدند. صدای انفجاری که از آن برمی  داشتند و به زمین می . آن را برمیشد می

 شد.  ن میجوانا
 .بُک بُک کِـ ـِ ـتَن ←: //پِت کِـ ـِ ـتَن   پِت

).کپِلِـ ـِ ـچْ  /پِلِـ ـِ ـچْ  ←: جرقۀ آتش (//پِرزینگَ 
 ).پِرزینگَ  ←: جرقۀ آتش (///ک پِلِـ ـِ ـچْ  /پِلِـ ـِ ـچْ 
ن  نواپَل ←: سوختن شدید پوست (//پَلشِسَّ  ).شِسَّ

 ).نَواپَلشِنیدْ  ←پاچه (  : سوزاندن پوست و موی کله//ن َپَلشِنیدْ 
 ).نَواپَلشیدْ  ←: سوختن شدید پوست و مو (//ن َپَلشیدْ 

 : حبۀ آتش.//پیلینگِ تیش 
ن  : سوختن مو و پشم.//تِرزِسَّ



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٦٨ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 : دودکش. //تَنورَ 
 دادن.  : تفت//ن َتُو دادْ 

: تابیدن، درخشیدن.//ن َتُویدْ 
 : تنور.//تیری 
 : آتش.//تیش 
کردن.  بازی  : آتش//بازی کِـ ـِ ـتَن   تیش
 .تاب  : کرم شب//تیشوک   تیش
ک   تیش  : خار و خاشاک، مخصوص گیراندن آتش.//دَسِّ

 گیراندن.  زدن، آتش  : آتش//ن َتیش زِدْ 
 : آتشگاه، آتشکده.//تیشگَ 

 گرفتن.  : آتش//تیش گِـ ـِ ـتَن 
ن   انداختن به زندگی).  زدن (معنی کنایی آتش  : آتش//تیش گُسَّ

 حرارت، آتش ملایم.  : آتش کم//تیشِ لیـ ـ ـمِک 
 : افروختن آتش.//ـتَن  تیش واکِـ ـِ
 : برق حاصل از برخورد ابرها.//تیش و بَرق 

خانۀ حمام، تون حمام.  : آتش//تین 
ن   : سوختن پوست.//جِزِسَّ

 : سوزاندن پوست.//ن َجزنیدْ 
 ن.: گرمای هوای داغ، زیر آفتاب ظهر تابستا//جینگِ اُفتُو 

 : اجاق.//چالَ 
 ).سُـ ـُ ـتَ   بُسُـ ـُ ـتِک و بِرَ  ←سوخته (  : هیزم نیم//چولوس 

 : اخگر، حبۀ آتش.//خُرَنگ 
 : خاکستر گرم اجاق.//خُل 
 : دودکش، دودکش تنور.//دَمنَ 

 : دود.// دیدْ 
 : دود غلیظ.//کَرَّ دیدْ 
 ).اُفتُوزَنون ←: طلوع خورشید (//ن َزِدْ روز

: روشن.//روشت 



های گویشی داده
١٦٩ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه

 
 کردن آتش و چراغ.  : روشن//روشت واکِـ ـِ ـتَن 

 : روشنایی.//روشنِیی 
 : بُن ماضی سوختن.//سُـ ـُ ـت 
 : سوخته.//سُـ ـُ ـتَ 
 : سوختن.//ن َسُـ ـُ ـتِدْ 

 سوزاندن.: //ن َسِزنیدْ 
 شدن.  شدت سوختن. جزغاله : به//ن َغَمز واویدْ 

آموزان چند حبۀ آتش را در   : منقل سفالی (در گذشته که در مدرسه بخاری نبود، دانش//کِلَکی 
 کردند).  ریختند و در کلاس خود را گرم می  آن می

: منقل.//مَـ ـَ ـقل 
ن  ن ←: سوختن شدید پوست (//واپَلشِسَّ  ).پَلشِسَّ

 ).پَلشِنیدَن ←: سوزاندن پوست و مو (//ن َواپَلشِنیدْ 
 ).پَلشیدَن ←: سوختن شدید پوست (//ن َواپَلشیدْ 

ن   : سوختن شدید پوست.//واجِرکِسَّ
 کردن آتش و چراغ. : روشن//واکِـ ـِ ـتَن 

 دادن.  : تفت//ن َهَف دادْ 

 های وابسته  . باد و واژه۴

طلبد که باران ببارد تا زندگی گیاهان و، به تبع آن، زندگی مردم   طبیعت گرم و خشک دوان می
تداوم داشته باشد. بدین لحاظ برای بارش باران، چشم کشاورزان و دامداران مدام به آسمان 

بارد. باد نزد   پوشاند و بارانی بر زمین تشنه نمی  را نمیاست. ابر بی وجود باد، آسمان منطقه 
مردم دوان عامل بسیار حیاتی برای دوام بقاست. بنابراین نسبت به آن، از شناختی تاریخی 

های معین و سمت و سوی آن در   مندند. نوع باد، سرعت حرکت آن، وزشش در زمان  بهره
مدام  رو، اینساز است. از  تار سرنوشجهات چهارگانۀ شمال و جنوب و شرق و غرب بسی

 بین باشند. وجود سالی پرباران امیدوار و خوش اند تا نسبت به  های موافق  راه وزش باد  به  چشم
/آسومو  /آسُمو /  : آسمان./



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٧٠ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

/اُفتُوی   : هوای آفتابی./
یی  /اَورِلُّ  : هوای ابری./

/ بادْ   : باد./
/قَلاتو  افتاسَ  بادْ  ای   زا. اگر این باد به قله  : اصطلاحی است در مورد بادهای باران/

 موسوم است بوزد، بارش باران حتمی است.» قلاتو« که به 
).سَنگی ْبادِ  ←سَنگی ( زا نیست، مقابل بادْ   : باد تند، باد تندی که باران//افزَل  ْبادِ 
 : بادکنک.//وک بادْ بادْ 
 ).گَردوکبادْ  ←: گردباد (//پِـ ـِـچوک بادْ 

اعتقاد مردم دوان، نه از جهات چهارگانه، بلکه در اوایل تابستان  از  : بادی که به//بادِ پوک 
 شود.  وبار درختان می شدن برگ  وزد و سبب خشک  بالا (آسمان) می

: بادهای فصل پاییز.//بادِ پُییز (غَزون) 
  .افزَل ْبادِ زایی که خیلی آرام بوَزد. مقابل   : باد سنگین، باد باران//سَنگی  ْبادِ 
 شود.  وزد و سبب خنکی هوا می  : بادی که از سمت شمال می//شَمال  ْبادِ 
اش   جا طعمه زند و از همان  طور ثابت بال می بهای شکاری که در هوا   : دلیجه، پرنده//قَپ بادْ 

 یابد.  را روی زمین می
 وزد.  زا که در پاییز می  : باد باران//قُوس  ْبادِ 
 .)پِـ ـِـچوکبادْ  ←: گردباد (//گَردِک بادْ 
 وزد.  یهای بهاری م  : بادی که هنگام شکفتن شکوفه//بُشکُف   گُل ْبادِ 
 : تاج فلزی سر قلیان برای حفاظت آتش از باد.//گیر بادْ 
 : نسیم.//مُلایُم  ْبادِ 
: باد و طوفان.//وتیفون بادْ 
 : باد و باران.//و بِرو بادْ 
 زاست.  وزد و باران  : بادی که از سمت جنوب می// رونهی ْبادِ 
 : بوتۀ گیاه دارویی بادآورد.//وُرد َبِدْ 
 کردن دانه از کاه. منظور جدا دادن خرمن، به : عمل باد//وسی کِـ ـِ ـتَن ُبَدْ 

باهار   : ایام پیش از بهار که حال و هوای بهار را تداعی کند.//بِرَ
ه حال و هوای تابستان را تداعی کند.: ایام پیش از تابستان ک//بِرَتُوِسّو 



های گویشی داده
١٧١ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه

 
 : هوای زمستان در گرمای مطبوع آفتاب به هنگام صبح.//بِرَ ـَ تُی اُفتُو 

 : هوای بارانی.//بَرِنی 
 کردن دانه از کاه. منظور جدا : عمل باد دادن خرمن به// تِـ ـِ بادْ 
 : توفان.//تیفون 

ماه (چهار روز از آخر چلۀ   بهمن ۱۸تا  ۱۰: سردترین روزهای زمستان، حدفاصل //چارَچار 
 بزرگ و چهار روز از ابتدای چلۀ کوچک).

رود و   چهل و چهارم زمستان یا تابستان، که در زمستان هوا رو به گرمی می:// دیدْ   چولوس
 نهد.  در تابستان، هوا رو به خنکی می

ی تُوِ   : روزهای داغ میانی تابستان.//سّو چِلِّ
ی خُردِکو   بهمن تا آخر اسفند. ۱۴: ایام زمستان، از //چِلِّ
ی زِمِسّو   : کنایه از سردترین روزهای میانی زمستان.//چِلِّ
ی سَرما  ی زمستان.: کنایه از سردترین روزهای میان//چِلِّ
ی گوتو   : چهل روزۀ ابتدایی زمستان.//چِلِّ

 : علایمی که نشانۀ وزش باد است.// رَشنِی بادْ 
 علایمی که نشانۀ بارش باران است.://رَشنِی بَرو 

 بارانی.  های کم  سالی سال : کنایه از خشک//سالِ قَـ ـَ ـتی 
 ).گرمیی: سرمازدگی (مقابل // سَرمُیی
 شود.  اصطلاح، سوختن درختان می  : باد بسیار سرد که سبب سرمازدگی و به//گُلَک   سوم

 : اوج آسمان.//قَرِّ آسومو (هَوا) 
 : سرمای کشنده.//کاک 

 بوزد.: بادی که از سمت کوه بالای دوان // کُـ ـُ بادْ 
: هوای شرجی (هوای دارای رطوبت بسیار بالا).//کُوار 

تِراق  /گُرَّ   : رعد، صدای برخورد ابرها با بار الکتریکی مخالف.///گُرَّ
 ).سرمیی: گرمازدگی (مقابل //گَرمُیی 

 زدن، در اثر گرمای شدید. له  : له//لَـ ـَ ـکَ 
 : گردباد.//لیـ ـ ـلَ 

 : ساعاتی از روز گذشته.//لینگِ زُـُ ر 
 : مهتاب، نور شبانۀ ماه.//مَـ ـَ ـتُو 



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٧٢ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 : مِه.//مُسکُرکِ 
 : آسمان، هوا.//هَوا 

 زمان. ۱ .۴
 : حالا.///ایساتی  /اَسُ 

 : امروز.//اُمرو 
 : امسال.//اُمسال 
 : امشب.//اُمشُو 

//اوساتی  /اوسُ  /اُسُ   گاه. وقت، آن  : آن//
 : بهار.//باهار 

یا سرِشب. دعایی است در حق : وقت غروب//بُنگابُنگِ غُروو (شوم) 
 کسان یا نفرینی در حق ناکسان.

 : سحر، سپیدۀ صبح.//بُنگِ سُو 
 : وقت اذان مغرب.//بُنگِ شوم 
 : وقت اذان ظهر.//بُنگِ زُـُ ر 

 : سال گذشته، پارسال.//پار 
 : پریروز.//پِرِ 
 : دو سال گذشته (پیش)./// پُرار /پِرار

: پریشب.//پَروَندوش 
 : چهار روز آینده.//سَری   پَس  پَس
 : سه روز آینده.//ی سَر   پس
 فردا.  : پس//سَوا   پَس

 : عصر.//پسین 
 پریروز.  : پس//پِرِ   پیشتُ 
 : سه سال گذشته.//پِرار   پیشتُ 

 شنبه.  : پنج// شَمبِدْ   پِی
 : پاییز.//پُییز 

 میش صبح.و : گرگ//تَریک و روشَن 



های گویشی داده
١٧٣ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه

 
 : تابستان.//تُوِسّو 

 : آدینه، جمعه.//جِمَ 
: چهارشنبه.// چارشَمبِدْ 

 : دوشنبه.// دُشَمبِدْ 
 : دقیقه.//دَقَّ 

 : سپیدۀ صبح.//دَمَ سُو 
 : دیشب.//دوش 

 : دیروز.//گ دی
 : روز. ///رو  /رِز

: ظهر.//زُ ـُ ر 
 : زمستان.//زِمِسّو 
 : ساعت.//سات 
 : سال.//سال 

 : سال آینده.//سالِ دِ 
 : سر شب، اول شب.///سِرِ شوم  /سِرِ شُو

 : صبح.//سُو 
 شنبه.  : سه// سِشَمبِدْ 

 : فردا.//سَوا 
 : سحر.//سَهَر 

 : شنبه.// شَمبِدْ 
 : فرداشب.//فَردِشُو 
 فرداشب.  : پس//فَردِشُو   پس

روز، نیمی از روز.  : نیم//گُـ ـُ ـر 
 روز عصر.  : نیم//گُـ ـُ ـرِ پَسین 

 روز صبح.  : نیم//گُـ ـُ ـر سُو 
 : ماه.//مَـ ـَ 

 وب.: غر//مَغرُو 
 : نصف شب.//نِسپِ شُو 



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٧٤ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 : وقت.//وَخت 
 : هفته.//هَفتَ 
 شنبه.  : یک// شَمبِدْ   یَک

 
 های موسوم به باد  . بیماری۲ .۴

ای از بدن احساس درد کردن.  : ناگهان در نقطه//بلند واویدَن  بادْ 
 .رد مفاصل: باد دار ، د//دار بادْ 
 مِکاَسُّ : بیماری پوستی با آثاری از تورم و قرمزی. در گویش دوانی به آن //سُرخ  ْبادِ 

/  شود.  عارض می اگویند و معتقدند که بر اثر غلبۀ سود  هم می /
 کشیدن.: درد مفاصل، توأم با تیر//سرد  ْبادِ 
 .  گویند  یمخودخواه و پُرافاده هم    به آدم )۲ ؛بادآور، نفاخ )۱: //لو َبادْ 
 کند.  افتد و ایجاد خفگی   : دردی که در گلو //ماش  ْبادِ 
 های با مزاج سرد.  : سردرد در اثر خوردن خوراکی//نِزلَ  ْدِ با
 سرد. های با مزاج  کردن معده در اثر خوردن خوراکی : نفخ//نَفق  ْدِ با

 : گازهای گوارشی.//و بِر بادْ 
 : بیماری مفصلی.//هَفو  ْدِ با
 : تشنج ناشی از شک عصبی.//هُول  ْدِ با

 های وابسته   . خاک و واژه۵

کوهستان قرار دارد. این سه منطقه با آب و  طبیعت دوان در سه منطقۀ دشت، کوهپایه و
اند. اما آنچه که در این طبیعت مختلف بیش از همه   ایط متفاوتهوای مختلف، دارای شر

کند. شاید   کند، سنگ است که در آن بیش از خاک جلوه می  توجه بیننده را به خود جلب می
همه   های ریز و درشت تا حجم چند تن، حتی در دشت، سبب احداث این  وجود سنگ

های پلکانی شده   ای کشاورزی و تاکستانه  های کوتاه و بلند بدون ملات در زمین  دیوار
فرسا،   بر و طاقت  های متوالی، با این عمل زمان  کوش دوان، در سده  باشد. مردم سخت

سازی آن برای کشت، از  م از سطح زمین و آمادههای مزاح  اند ضمن گردآوری سنگ  توانسته



های گویشی داده
١٧٥ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه

 
کردن زمین،   لکانیها عامل مهمی بسازند تا هم شیب زمین گرفته شود، هم با پ  سنگ
 .کندخیزداری را ایجاد   ترین سازۀ آب  کهن

ها، به تنوع شکلی آنها پی خواهیم برد.   های مختلف سنگ  به نام های زیر، باتوجه  در داده
های هر یک پی خواهیم برد   در مورد خاک هم این تفاوت و تنوع را خواهیم دید و به ویژگی

مستعد پرورش چه نوع گیاهی است.و خواهیم دید که هر یک از آنها 
 : غار.//اشکَت 

 ).تاوَ  ←: قسمتی از کوه که دارای سطحی صاف و وسیع باشد (//بال 
 .نِسَ گیر باشد مقابل   : زمینی که شیب رو به شرق داشته باشد و آفتاب//بِرَـَ تا 

 : سنگ.//بَرد 
 شدۀ بین دانه و کاه در خرمن. ردیف های  : سنگ//بردِ باشُمِک 

 زنه، سنگ چخماق.  : سنگ آتش/ /واکُنوک   بَردِ تیش
های لبۀ بام، برای جلوگیری از ریزش باران بر روی دیوار.  سنگ  : تخته//بُرگی 

کاشت درخت آماده دار زمینی که با دیوارچینی شیب آن گرفته و برای  سطح شیب )۱ ://بَـ ـَ ـس
 زمین کشت واقع شده باشد. زمین بایر که در بین دو قطعه ) قطعه۲ ؛شده باشد

آب و علف.  : بیابان بی//یابون   بَنگِ بی
ساز کاشت درختان انگور، انار   های باغ که دارای سطحی افقی است و زمینه  : هریک از تراس//پال 

یا انجیر شود.
.: سنگ پا//پامال 

سنگ.  : تخته//پُـ ـُ ـلَ 
سنگ کوچک.  : تخته//پُـ ـُ ـلِک 

: پوزۀ کوه.//پوزَ 
: تراشۀ سنگ.//پیلیش 

 ).بال ←: قسمت پهن و صاف کوه (//تاوَ 
 : تپه، تَل.//تِل 

 ماهور.  : تپه//تِل و تَپار 
 رودی دره.: تنگه، و//تَنگ 
 سنگ.  ریزه، قلوه  : سنگ//تُنگُر 



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٧٦ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 خانۀ حمام.  : گُلخَن حمام، خاکستر آتش//تین 
 زار.  : منطقۀ شنی، شن//چات 

 ) خزانۀ زغال، گودال ساخت زغال.۲ ؛) غار۱: //ار چْ 
 : شن.///چِت 

 ریزه.  : شن///چِتِک 
 : زمین شنی.///چِتِکی 

 : راه ناهموار و پلکانی کوه.//چَک 
 الرأس کوه.  : قلۀ کوه، خط//چِکِ کُـ ـُ 
های ریز و درشت باشد که از بالا ریزش کرده   : قسمتی از شیب کوه که دارای سنگ//چُـ ـُ ـل 

 باشد.
 : شکاف کوه.//چَم 

 : قلۀ کوه.//چینگ 
 . هر چیز. مثل خاکۀ قند و...: گرد //خاکَ 

 : خاکستر اجاق.//خاکِ چالَ 
 غلتاند.  : عمل مرغی که خود را در خاک می//خاکَلو کِـ ـِ ـتَن 

 : گرد و غبار.//خاک و خُل 
 آلود.  : خاک//خاکی 
 ر آن کشت نشده باشد.: زمین بکر. زمینی که چند سال د/// خُودْ  / خوـ دْ 

 : زمین بکر که در آن سابقۀ کشت نباشد.//نَشکَـ ـَ ـسَ  خو ـ دْ 
 : درّه.//دِرَ 

 آب و بیابانی.  : زمین بی//دِرک 
 : برجسته، زمینی که نسبت به پیرامون خود برجسته باشد.//دینگ 

 .برجستگی کوچک ://دینگِک 
 های ریز و درشت باشد که از بالا ریزش کرده باشد.  : قسمتی از شیب کوه که دارای سنگ//رِـِ ز 
 : ریگ.///رِـِ گ  /رِـِ غ
 : ماسه.//رَمل 

 : لایۀ سخت زمین که شالودۀ ساختمان را بر آنها بنا کنند.//زِـِ 
 : دیوارۀ عمودی کوه.//زَرد 



های گویشی داده
١٧٧ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه

 
 : زمین.//زیمی 

 سوزد.  سنگ که در جو می  : شهاب//ی دیز سِتارِ 
 سنگ.  : تخته//سُـ ـُ ـل 

 سنگ کوچک.  : تخته//سُـ ـُ ـلِک 
 : سنگ آسیاب.//یُو   آسی  سنگ

ز های قرمز روی زبان نوزاد که ا  بردن دانه : سنگی که گَرد آن را برای ازبین//سَنگِ وِزَـَ 
 برند.  کار می شود، به  گرمی عارض می

 کتیرا) سبز شده باشد.  /: زمینی که در آن گیاه شِدِک (گون //دو   کْشِدِ 
 : گِل، خاک توأم با آب.//شُل 
 آلود.  : گِل//شُلو 

 گیر.  : زمین پست و آب//شووار 
 : غبار، مه.//غَر 

 : شکاف کوه.//قاش 
 بازی).  بازی (ریگ  : ریگ مخصوص بازی قُتُل//قُتُل 
 ) کنایه از استقامت و استحکام.۳) سنگ؛ ۲) کوه؛ ۱: //کُـ ـُ 

 : تپۀ خاکی با فراز سنگی.//کُخِک 
 سنگ.  : قلوه//کَر 
 : شکاف کوه.//کِر 

 کندنش دشوار.ریزه که بسیار سخت است و   : زمین رُسی توأم با سنگ//کِرَشک 
 .لایه (مطبق)  های رسوبی لایه  : زمین دارای سنگ//کَرو 

 : منطقۀ کوهستانی.//کُـ ـُ ـسار 
 : سنگ گچ.//کَف 

 : معدن سنگ گچ.//کَفِسّو 
 پرانی کردن.  : سنگ//کُـ ـُ فُرونی کِـ ـُ ـتَن 

 طقۀ کوهستانی، کوهساران.: من//کُـ ـُ کَمبال 
 سازی زمین بکر برای احداث باغ انگور و انجیر.  : آماده//کُـ ـُ کَن کِـ ـِ ـتَن 

 بازی.  : سنگ تخت مخصوص بازی کِل//کِل 
 های سنگی.  دار کوهستان با توده  : درۀ شیب//کُـ ـُ ـل 



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٧٨ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 زرگ.سنگ ب  : سنگ بزرگ، قلوه//کُـ ـُ ـلَ 
منظور تعیین سامان زمین   گذاری به  شده برهم که در نشانه  های چیده  : سنگ//بَرد   کِلَ 

رود. کاربرد دیگر آن، جنبۀ اعتقادی دارد. معمولاً در هرجا چیده شود، ازجمله   کار می کشاورزی به
اند. در کازرون آن را کَرّۀ م  اعتبار نام حضرت عباس، از دستبرد اغیار در امان می کنار خرمن، به

 گویند.  حضرت عباس می
 خرابه.  : خرابه، خانه//کَلگَـ ـَ 

 هم چسبیده. : کلوخ، تودۀ خاک به//کُلُـ ـُ ـم 
 جات است.  : زمین کشت درون یا پیرامون روستا که محل کشت علوفۀ دام یا صیفی//کَلو 

 تان.های کوهس  : برجستگی//کُمبُر 
 : پرتگاه.//کَم 

 دار.  الرأس خمیدگی و شیب  : منطقۀ کوهستانی، با خط//کَمبال 
 : پرتگاه کوتاه.//کَمِک 

 : غبار، مِه.//کُوار 
 : کوهستان.//کُـ ـُ وُ بال 

ون ملات باغ و های بد  های بزرگ در دیوار  منظور استقرار سنگ که بهکوچکی: سنگ//کُوِک 
 دهند.  خانه، زیر آن قرار می

 .است: دیوارۀ طبیعی کنار رودخانه یا مسیل که از شدت امواج یا حرکت آب ایجاد شده //کوـ ن 
 : زمین کشاورزی.//گاکال 
 های خاکی باشد.    : منطقۀ وسیعی از کوهستان که دارای تپه//گاهار 

 گذرد.  های کوه می  دشوار که از دیواره : راه بسیار//ار گُدْ 
 های خاکی.  : فراز سنگی تپه//گَر 

بَرد   سنگ.  : گُل//گِرَ
 : گَرد.//گَرت 
 : گردنه.//گَردَن 
 عمق داشته باشد.  : زمین گود و پست که نمایی از درۀ کم//گُس 
 نوع زمین بسیار سخت است.سنگ. این   : خاک رُس توأم با قلوه//گِشر 

 : زمین گود و پست.//گَفت 



های گویشی داده
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 معنی زمین هم هست. : خاک، به//گِل 

 شویند.  : نوعی خاک یا گل صابونی که با آن سر و موی را می//گِلِ سِرشور 
 : خاک و گِل توأمان. گِل و لای.//گِل و شُل 

 .: از جنس خاک یا سفال//گِلی 
 : زمین پستی که اطرافش بلند باشد.//گِمَل 

 : گودال.// گُودْ 
 گیر.  : زمین آب//گور 
 : دشت و بیابان. //لِتار 
 : صحرا و بیابان.//لَرد 
 دار باشد.  : برجستگی زمین که از دو سمت مقابل شیب//مازَ 
 گیرد.  در یک دست جا می : سنگ گِرد و کُرَوی که معمولاً //مُرَّ 

 : زمین از جنس رُس که آب در آن نفوذ نکند.//مَکِند 
 : زمین صاف و مسطح.//مَل 
 : گردنۀ کوچک.//مُل 

 العبور کوهستان.  : راه صعب//نات 
 .بِرَـَ تاها در سایه قرار داشته باشد. مقابل   : زمین رو به غرب که صبح//نِسَ 

 : قلۀ کوه.//ـ ـُ نِکِ کُ 
یدْ   کردن زمین. : حفر//ن َواکِر

 کردن زمین. : حفر//واکندن 
 کردن زمین. : حفر//ن َواکنیدْ 

ن  ینگِسَّ  شده. کردن سنگ پرتاب  : کمانه//وَرسِر
 : هوا، آسمان.//هَرا 
 هستان.های حنایی کو  : دیواره//هَنا 

 
 های بدوی  و سازه گِلی و سنگی های. ابزار ۱ .۵

 آس. آسیاب دستی.  : دست//آسِک 
 های زمین کشاورزی و باغ.  : دیوارۀ سنگی بدون ملات تراس//اِسپِن 



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٨٠ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 های حبوب.  کردن دانه : وسیلۀ سنگی مخصوص خرد//بَردَر 
 ر.: گورنوشته، سنگ قب//بَردِ قَور 
 : سنگاب.//بَردینگ 
 گل روی بام بعد از بارش باران.  : غلتک سنگی پشت بام، برای فشردن کاه//بوگَردِنَ 

 : ظرف سفالی، مخصوص ترشی.//بوگولِک 
 دار، مخصوص ترشی و سرکه.  : کوزۀ دهان گشاد متوسط لعاب//بِینیک 

ای به قطر و ارتفاع حدود یک متر، مخصوص نگهداری خرما   ستوانه: ظرف گِلی بزرگ ا//تاپو 
 . و...

 : هاون سنگی.//جُور 
 : ناودان سنگی.// َچُرنادْ 

 : دیزی، دیگ گِلی.//دِـِ گِک 
 : سیلوی گِلی خانگی به قطر حدود یک متر و ارتفاع حدود دو متر.//دَنِک 
 سنگ در زمین کشاورزی یا باغ.  سنگ و قلوه : محل انباشت//کَردو 

 های کوهستان.  پزی باغ  های شیره  ب مخصوص کارگاها: سنگ//کِرُوش 
 گل مخصوص اندودکاری.  : کاه//کَـ ـَ گِل 

کردن   ریختند و برای گرم  آموزان در گذشته، آتش در آن می  : آتشدان کوچکی که دانش//کِلِک 
 بردند.  مدرسه میخود به 

 .. دار، مخصوص شیره و روغن و..  : کوزۀ سفالی لعاب//کُلیک 
 : ظرف آب ماکیان خانگی از جنس سنگ یا سفال.//کُورَ 
 : کوزۀ آب.//کوزَ 
 شده از سنگ، با پوشش شاخ و برگ درختان. : کُلبۀ ساخته//کومَ 

 کردن بام. اندود ://گِلَبو کِـ ـُ ـتَن 
 
 دوان گوناگونهای   . خاک۲ .۵

 .شود  : خاکِ آبی؛ در بعضی از نقاط کوهستان یافت می//گِلِ آوی 
پزی برای   شود. از آن در شیره  : خاکِ سفید؛ در نقاطی از کوهستان یافت می//گِلِ اِسپِ 
 شود.    شدن شیرۀ انگور استفاده می  زلال



های گویشی داده
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پزی، در دیگ   منظور گرفتن دردِ آب انگور در شیره  : نوعی خاک سفید؛ از آن به//نگیر گِلِ اَ 

 دست آید.  ای شفاف به  نشین شود و شیره  ریزند تا دُردش ته  می
 : خاک رُس خالص//گِلِ تیری 
ی در نقاطی از طبیعت روستا های  صورت رگه : خاکِ زرد؛ این نوع خاک نیز به//گِلِ زرد 

 وجود دارد و برای کشت و زرع مناسب است.
انجیر  ،(انگور ستا: خاکِ شنی؛ مناسب کشت سه نوع درخت میوۀ عمدۀ رو//گِلِ چتکی 

 و انار) است.
: خاکِ قرمز (سرخ)؛ این خاک در نقاط مختلفی از دشت یا کوهستان وجود //گِلِ سُرخ 
و ضمن اینکه مناسب کشت درخت است، از نوع رُسی آن، برای ساخت ظروف گلی استفاده  دارد
 شود.  می

: خاکِ سبز؛ عمدتاً در تپۀ بَلِ غَنی، در شرق روستا وجود دارد و مناسب کشت //گِلِ سُوز 
 و زرع نیست.

ای زیر روستا وجود دارد و مناسب ه  : خاکِ سیاه؛ بیشتر در محدودۀ زمین//یَـ ـَ   گِلِ سی
 کشت غله است.

 

 ها و کنایات وابسته به عناصر چهارگانه  المثل  هایی از ضرب  . نمونه۶
 های وابسته به آب  المثل  . ضرب۱ .۶

/پا اَ اُو وَرمَیا، اَو شُلو مَکو  آلود   پا را در آب نگردان، آب را گل: /
 زن نباش. شر به پا نکن).  هم  به  نکن (دو

/وانِمِـ ـِووت  تَـ ـَ ـنَ زِن اَ ـَ  روخونَ رَدْ  زن از   طعنه :/
 یابد).  کسی که به دیگران کنایه بزند، در زندگی توفیق نمیکند) (  شود (عبور نمی  رودخانه رد نمی

/ند مِـ ـِ ـکو اُو کِ اَن یَـ ـَ جُ وِیسِت، گَ   جا  آب که در یک :/
  سفارش به حرکت و پویایی در زندگی است).( گندد  بماند، می

یا خشک وامِـ ـِ ـوو  یا، در : / /اَیَر بوشوت اَری در
 گردد).  رود، دست خالی بازمی  ال هر کاری میشود (به دنب  اگر برود لب دریا، دریا خشک می

 

 . کنایات وابسته به آب۲ .۶
/اُنگُری اَشکِ چیش   انگار اشک چشم (کنایه از زلالی و شفافیت آب). :/



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٨٢ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

/اُنگُری اُوی کِت رُ ـُ تسِ بوت اَ تو کَر  انگار آبی که ریخته : /
سنگ (کنایه از انجام کاری بیهوده است).  ای از قلوه  درون توده باشی

/ری تیش نگُری اُوی کِت رُ ـُ تسِ بوت اَ اُ  انگار آبی که ریخته : /
 کردن عصبانیت است). باشی روی آتش (کنایه از فروکش
/اُنگُری رو ـ خونِیِ تَکِ خُـ ـُ  مَفَـ ـَ ـم  ای   انگار رودخانه :/

که صدای خروش خود را متوجه نیست (کنایه از کسی است که از عیب و ایراد کردار خود غافل 
 است).

 
 های وابسته به آتش  المثل  . ضرب۳ .۶

/جَمُی ای کِ اَتُ اُو بو اَتُ تیش، هردیکُییشو تیشِن 
اند (هرگاه طرفین دعوا کوتاه نیایند و   جای اینکه یکی آب باشد و یکی آتش، هر دو آتش  به: /

بر شدت مشاجره بیفزایند).
/اُفتُو اَ زِرِ گِـ ـِ ـرک اَ کِر نمِـ ـِ ـووت  آفتاب زیر سبد پنهان  :/

 ماند).  برای همیشه پنهان نمیماند (حقیقت  ادل آفتاب همیشه زیر ابر نمیماند. مع  نمی
/هر تیشی کِ گَرمتِرا بِدَش دَس وَواگی  هر آتشی : /

 تر است، برو و دستت را بگیر رویش (هرکدام سودمندتر است، آن را برگزین).  که گرم
/یش کِ اُنگُریشو میش اَ ت انگار مویش را آتش زدند (چنانچه از کسی : /

 شود).  سخنی به میان آید و او سرزده وارد شود، بیان می
 
 . کنایات وابسته به آتش۴ .۶

/اُنگُری چولوسِک چردگی کودکان   سوز شده (کنایه از لاغری و سیه انگار هیزم نیم :/
 است).

ای   انگار جرقۀ هیزم بنه: / /ی پِـلِـِ ـِـچِکِ هِـ ـِ ـمِی بَنِکیاُنگُر 
(درخت بنه یا پستۀ کوهی) (کنایه از کسی است که پس از عصبانیت، سریع خشمش فروکش 

 کند).  می
 
 های وابسته به باد  المثل  . ضرب۵ .۶

/با  گُش، بادْ  هرکیش بادْ  هرکس از باد گفت، باد بُردَش (هرکس از چیزی : /



های گویشی داده
١٨٣ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان  های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه

 
 شود).  ترسید، گرفتارش می

/ مَدْ  کِیِ کُـ ـُ ـنَ اَ بادْ  گویند که کسی مورد   کاه کهنه را باد نده (وقتی می :/
 میان بکشد). برانگیز گذشته را به  اختلاف

/نَوِ  چِکِ کُلِی خُت بیگی کِش بادْ  گوشۀ کلاه خود را بگیر : /
 که باد آن را نبرد (به فکر زندگی خود باش که نابود نشود).

 
 . کنایۀ وابسته به باد ۶ .۶

/ اُنگُری گُجیشکِ تو بادْ  انگار گنجشکی که در معرض باد قرار دارد (کنایه  :/
 که در زندگی انسجام فکری ندارد). از کسی است

 
 های وابسته به خاک  المثل  . ضرب۷ .۶

/کُم پُر بو، کَ تُنگُر بو  ریزه  شکم پُر (سیر) باشد، بگذار در آن سنگ: /
 اش مهم نیست).  باشد (امورات بگذرد، چگونگی

/گَرد اَ ـَ شُلِش اَپا نِمِووت  خیزد (خیرش به کسی   گرد از گِلش برنمی: /
 رسد).  نمی

 
 وابسته به خاککنایات . ۸ .۶

/اُنگُری مِـ ـِ ـخِش اَ گِلا  اند. کنایه از   انگار میخش را در زمین فرو کرده: /
 خورد.  و جُم نمیاست ست که جایی را تصرف عدوانی کرده ا کسی

/ اُنگُری گَچْ   انگار گچ (کنایه از سفیدی است).: /
/ اُنگُری زِمِنِ اَ ـَ ـر : انگار زمین نرم و بدون سنگلاخ (کنایه از خلوص نیت /
 افراد است).

 
ها   دانم که از گویشوران ارجمند دوانی که در گردآوری مواد این داده  می در پایان لازم

 .ی کنماند سپاسگزار  صمیمانه همکاری داشته
 



 های وابسته... عناصر چهارگانه و واژه١٨٤ ٩های ایرانی  و گویش ها زبان یهای گویش داده
 

 گویشوران:
 کشاورز و باغدار سواد بی ساله ۹۵ محمدتقی زارع

 تکنسین برق فشارقوی سیکل ساله ۸۶ زاده محمد ولی
 مهندس پتروشیمی لیسانس ساله ۷۵ زاده شکرالله حاجی
 کار کار و برق جوش شش کلاس ساله ۷۶ کریم خواجه

 ازنشستۀ داراییمدیرکل ب لیسانس ساله ۷۵ مُندعلی غلامی
 کار خط لوله جوش شش کلاس ساله ۷۴ محمدرضا خرمایی

 کار خط لوله جوش شش کلاس ساله ۷۴ کرم بهروزیان الله
 آزاد هفت کلاس ساله ۷۹ عبدالرسول سلامی

 


